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 خسروپرويز

در تيسپون   ٥٧٩ سال شاهنشاهي پرشكوه در اواخر زمستان          ٤٨از  خسروانوشه روان دادگر پس     
اقدامات .  بدون هيچگونه رقابتي برتخت شاهنشاهي تكيه زد        هرمز پسرش تنها   او پس از  ؛ و درگذشت

اصلاحي و عدالتگسترانة انوشه روان هرچند كه درزمان خودش ازطرف بزرگان كشور با سكوت و                   
 درزير  صلاحي او زيانها ديده بودند      سياستهاي ا  دانِ سنتي كه از    زورمن تحمل برگزار شد، اما مخالفتِ     

پروردة انوشه روان و بزرگمهر بود،       كه دست سوم  هرمز  . منتظر فرصت بروز بود     سطح غليان داشت و    
 كار با روي . همچون پدرش عدالتخواه و مردمدوست بود ولي نه صلابت اورا داشت و نه تدبير اورا                   

 مجبور شد كه ممانعتها را به قوة قهريه          او سياستهاي اصلاحي بروز كرد و         مخالفت با   سوم آمدن هرمز 
بزرگان كشور بيتوجه بود وآنها را از  سوم به   ديگران دال براينكه هرمز    روايتهاي طبري و  . ازميان بردارد 

ه و دوست بود  نشانگر اين حقيقت است كه او پادشاهي مردم  ١ميان ميبرد و به مردم دونپايه ميدان ميداد،       
 نخبگان  هرمز به «: مسعودي مينويسد .  دركشور بكاهد  زورمندانروي   به هروسيله ميكوشيده كه از زياده     

گفته اند . كرد و به عامه روي آورده آنها را تقويت كرد و از آنها برضد نخبگان استفاده كرد   كشور جفا 
و در اين راه، مؤبدان مؤبد و         ا ٢.» تن از نخبگان نامدار را به قتل رساند          ٣٠٠٠كه او در مدت سلطنتش       

بزرگان را  « اوطبري مينويسد كه     . چند تن از هيربدان و سپهداران حامي آنها را نيز ازميان برداشت                
او همواره  .  تن از علماي دين و بزرگان كشور را به قتل رساند             ١٣٦٠٠ شمارازكارها بركنار ميكرد، و      

 خودش بود و بسياري از بزرگان را به مراتب پائين      نظرش به پروردن دونپايگان و نزديك كردن آنها به        
 ٣.»تنزل داد و يا به زندان افكند

دارد و نشان ميدهد كه او مثل اسلاف  سوم دوستي هرمز ملت آزاد انديشي و   از حكايت گزارشها
و  در زمان او مسيحيان ميانرودان        . است دوست و طرفدار آزادي ديني ملت بوده        بزرگ خويش ايراني  

 را  مغان خشم    شانگونه آزادي عمل برخوردار بودند، تا جائي كه فعاليتهاي تبليغي             از همه ن  خوزستا
                                                        

  .٤٦٢ -٤٦١ / ١ طبري، -١
  .٢٩٨  /١ مروج الذهب، -٢
  .٤٦٢ / ١ طبري، -٣
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 كه  مينويسدطبري  . درصدد تحريك شاهنشاه برضد رهبران مسيحيان برآمدند           آنها  برانگيخت و    

 شكايت به شاه بردند؛ شاه در پاسخ         دست آنها  از   مشكلاتي كه مسيحيان آفريده بودند    هيربدان بخاطر   
 : چنين نوشتهيربدانكايت ش

 سلطنت ما همانگونه كه روي دو پاية جلوي ايستاده، دو پايه ديگر نيز در عقبش دارد و                   تخت
ما به رضايت خاطر همة      دولت  قوام   به همينسان ثبات و    . نياز باشد  ازاين دو نيز نميتواند بي     

ضي شوند اين قوام و      اگر مسيحيان و پيروان اديان ديگر نارا        .جماعات ديني كشور نياز دارد     
است كه شما به جاي تعرض به مسيحيان چنان نيكوكاري پيشه  بهتر. ثبات ازميان خواهد رفت   

 ١. بگروندآن به شدهمند  كنيد كه مسيحيان و ديگران با ديدن اعمالتان به دين شما علاقه

ينهاي يكي  از جمله آنكه زم   .  داستانهاي چندي برجا مانده است      سوم نيز در بارة دادگري هرمز      
 وزير به نزددهكان به پايتخت رفته شكايت . از دهكانان نواحي شرقي ايران را مرزبان مصادره كرده بود   

جديد افتتاح  در همان اوقات هرمز كاخي       .  وزير براي مدتي به شكايت آن دهكان توجهي ننمود           .برد
 درآن مراسم از     دهكان. د وليمه ئي داد و خلقي در آن وليمه گرد آمدن              به اين مناسبت     بود و   كرده

 اعتنائي به  شاهنشاه وزير را به سبب بي        . فرصت استفاده كرده موضوع را به عرض شاهنشاه رساند             
شكايت دهكان از كار بركنار و تنبيه كرد، و زمينهاي دهكان از مرزبان بازپس گرفته شد، و علاوه بر                      

چنين نوشته اند كه هرمز صندوق ويژه ئي براي  هم٢.داده شداينها انعامي نيز از طرف دربار به اين دهكان     
وبسته شدنش توسط مهر مخصوص خودش بود وكسي نميتوانست در             شكايات دائر كرده بود كه باز      

هركس شكايتي داشت ميتوانست شكايتش را در اين صندوق بيفكند تا به عرض   . غياب او آنرا بگشايد   
 و گفته اند كه به دستور او سلسلة طويلي را بر           ٣.دشاهنشاه برسد و دستور رسيدگي در باره اش صادر كن         

سقف كاخش آويخته بودند كه يك سرش به دوردستها ميرسيد، و هر مظلومي ميتوانست با جنباندن                   
 همة اين حكايتها راجع به پادشاهي است كه توسط ٤.اين سلسله داد خويش را به گوش شاهنشاه برساند    

ولي . رفت كه خدماتش به گوشة فراموشي سپرده شود           يك كودتا ازميان برداشته شد، وكوشش           
 را  او نتوانستند نيكيهاي پدرانة     اونوازي او به حدي همه گير بود كه مخالفان پرقدرت            دادگري و رعيت  

 . جمعي ملت بزدايندةخاطراز 

دراثر توطئه هاي آنها     و سپهداران نبود، و     اشرافباب طبع    سوم   سياستهاي اصلاحگرانة هرمز  

                                                        
 . همان-١
  .٤٧٢ -٤٧١ / ١ ابن اثير، -٢
  .٤٧٢ همان، -٣
 . همان-٤
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درحوالي  .درازمدت ايران و روم از سر گرفته شد و براي مدت ده سال كم و بيش ادامه يافت         جنگهاي  

 در يك خزش نوين قلمرو شرقي كشور را مورد تعرض قرار دادند        جماعات بزرگي از تركان    ٥٨٨سال  
دست  عراقدر همين اثناء قبائل عرب به مرزهاي جنوبي            . سرازير شدند  بلخ و بادغيس      به نواحيِ و  
همة اين اوضاع و احوال نشان . وتاز پرداختند  تاخت  به  آذربايجان  و طوائف خزر نيز در شمال      داختند؛ان

 را براي حفظ مرزهاي كشور به كار        توانشانند و    اميداد كه سپهداران ايران از سياستهاي دربار ناراضي        
ز روايتها نشان ميدهد    يكي ا . ميل نيستند كه هرمز تضعيف شود و بركناريش آسان گردد          نميگيرند و بي  

 به دست خودش وليعهدش خسرو را از ميان بردارد و در              هرمز دسيسه ئي چيده شد تا       دراين زمان كه  
  از بهرام چوبينه   سپهسالار بنا براين روايت كه همة مورخان نقل كرده اند،        . خانواده اش فتنه برپا شود   

كند سكه به نام خسرو زد و دركشور           خسرو بدبين     وليعهدش    خاندان مهران براي آنكه هرمز را از         
 درنتيجة اين دسيسه هرمز كه خيال كرده بود وليعهدش آلت دست                ١.پراكند تا به دست هرمز برسد       

مخالفانش قرار گرفته و درصدد است كه پادشاهي را ازچنگ پدر بيرون بكشد، او را در كاخي در                       
 بندويه و گستهم.  با خويشتن شد   شهر دستگرد تحت نظر قرار داد و باعث تيرگي روابط وليعهدش            

 در اين توطئه     نيز برادران زن هرمز نيز كه از سياستهاي هرمز ناراضي و با بهرام چوبينه در رقابت بودند،                
ميان اين . مهران بودند و بهرام ازخاندان   سپهبدگستهم و بندويه ازخاندان     . سهم به سزائي ايفا كردند    
 .جريان داشت رقابت شديدي ارتش ايران فرماندهي قبضه كردندو خاندان از ديرباز برسر 

بهرام موفق شد كه    .  به دفع تركان گسيل شد      ه بهرام چوبين  فرماندهي سپاه ايران به      ٥٨٩درسال  
 كارن   بزرگان پيروزيهاي بهرام خوشايند  . تركان را به سختي شكست داده ازمرزهاي شرقي عقب براند          

 شايع كردند كه    وه شاهنشاه را نسبت به او بدبين سازند؛           آنها درغياب وي كوشيدند ك     . سپهبد نبود  و
به هرحال بعد ازآنكه بهرام با        . بنشاندبه سلطنت      برآنست كه هرمز را بركنار كرده خسرو را            بهرام

پيروزي و غنائم به پايتخت برگشت هرمز نميخواست او در پايتخت باشد، و ويرا براي دفع تجاوزات                     
بهرام پس از تأمين امنيت مرزهاي شمالي اطلاع يافت كه گرجستان و               . ادخزرها به ناحية قفقاز فرست     

 اما در برابر    ؛مورد حمله قرار داده اند، و براي دفع اين حمله رهسپار گرجستان شد             روميان  ارمنستان را   
 زمينهائي در   ساخت و ظاهرا طي قرارداد صلحي كه با دولت روم منعقد                ، شكست خورد  قيصرسپاه  

 او خشم شاهنشاه را برانگيخت و طي نامه ئي ويرا شديدا           شكست. ار كرد ذولت روم واگ  گرجستان به د  
ريسي و چادر زنانه برايش فرستاد و به او نوشت كه              و نشانهاي اهانت آميزي از قبيل دوك نخ        نكوهيد

 . ايران نيست و بايد بركنار شودارتششايستة فرماندهي 

                                                        
 .٣٠٠ / ١ مروج الذهب، -١
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ام چوبينه به خاطر شكستي كه در گرجستان براو وارد       ميتوان تصور كرد كه نارضايتي شاه از بهر       

ما اطلاع داريم كه درآنزمان بخش اعظم ملت گرجستان به مسيحيت               . آمده بوده علتي داشته است      
در سپاه بهرام چوبينه نيز بخشي از سربازان را مسيحيان               . گرويده بودند و هوادار دولت روم بودند         

شايد به شاه اطلاع رسيده بوده كه   .  بودند روميان كه بالقوه هوادار     ميانرودان و ارمنستان تشكيل ميدادند    
تصرفات ضد مسيحي بهرام چوبينه سبب نارضايتي سربازان مسيحي سپاهش شده و اين امر به شكست                  

وگرنه هيچ دليلي براي خشم شاه بر بهرام به خاطر شكست در             . بهرام در نبرد گرجستان انجاميده است     
افتاده، و يك    زيرا شكست در جنگ يك امر عادي بوده كه بارها اتفاق مي              . تجنگ را نميتوان ياف    

 . مورد تنبيه و خشم واقع نميشده استدر يك جنگرف شكست فرمانده به صِ

ة اين رقيبان به     ازبيم آنكه توطئ   بهرام كه خشم شاه را دال بر تحريك سپهداران رقيبش ميشمرد،           
نافرماني او شاهنشاه را .  شاه براي حضور در پايتخت وقعي ننهاد        به فرمان  ة او انجامد  بازداشت و محاكم  

بيش ازپيش به خشم آورد، و بدگوئي رقيبانش نيز در اين ميانه كار خودش را كرد، و شاه برآن شد كه           
 مورد )واگذاري سرزمينهائي از گرجستان به روميان      (بهرام را به پايتخت آورده به اتهام خيانت به ميهن         

بهرام كه حتما به پشتيباني محافل ضد مسيحي كشور دلگرم بود، به جاي گردن                   . ر دهد محاكمه قرا 
 طغيان برافراشت و نامة توهين آميزي به شاه نوشت و خود با سپاهش عازم                  پرچمنهادن به فرمان شاه      

 اما  ؛ گسيل كرد  اوگشنسب به دفع     آذينبفرماندهي  هرمز يك سپاه     . تيسپون شد تا شاه را بركنار كند        
 .، و بهرام به سوي پايتخت به راه افتادگشنسب از بهرام شكست يافته به قتل رسيد آذين

 كه بهرام ند ميل نداشتسپهبد  وكارنبزرگان  ولي با بهرام همنوا بودند بخش بزرگي از اشراف   
  از اينرو پيش از آنكه بهرام به پايتخت برسد در تيسپون كودتائي رخ داد                ؛ بر دربار مسلط شود     مهران

 به زندان افكندند هكودتاچيان هرمز را بازداشت وكور كرد     . كه گردانندگان آن گستهم و بندويه بودند      
را  اين اقدام آنها سپهداران كشور     . )٥٩٠سال   ( به سلطنت نشاندند   پرويزرابا لقب    خسروو فرزندش   

ام چوبينه همراهي   ي با كودتاچيان بودند و بيشترشان با بهر         بخشعملا به دوفرقة متخاصم تقسيم كرد؛         
 كه از سياستهاي انوشه روان و هرمز ناراضي بودند تمايل            اشرافعلت نيز آن بود كه بيشتر         . ميكردند

از طرف ديگر، چون انوشه روان در ابتداي سلطنتش همة          . نداشتند كه سلطنت در فرزندان او ادامه يابد        
او بود، كسي ديگر وجود نداشت كه        زمانده از  با پسرِ را از ميان برده بود و هرمز تنها           پدرشافراد نرينة   

 در نتيجه بهرام مدعي سلطنت شد و به قصد واداركردن خسروپرويز به                   .بتواند جاي هرمز را بگيرد      
تلاشهاي خسروپرويز براي فرونشاندن شورش بهرام به .  اردو زد )شمال عراق  (استعفا در نزديكي حلوان   

درجنگي كه در نهروان ميان دوطرف درگرفت،          . ذير شد نتيجه نرسيد و جنگ او با بهرام گريزناپ           
خسرو جان  .  بهرام پيوستند و براي خسرو هيچ راهي جز فرار باقي نماند             بخشي ازسران سپاه خسرو به     
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به شام گريخت و در انتاكيه به         ) گستهم و بندويه  (خود را ازمعركه نجات داد و به ياري دائيهايش              

 اشرافبخشي از و  ؤبدان مؤبدحمايت م ا كسب ازفرار خسرو ب ينه پس بهرام چوب . دولت روم پناهنده شد   
 .شد دست به كار بازسازي دستگاه دولتي برخود نهاده بهرام ششمسلطنت نشست و لقب  به

 از خسرو به گرمي استقبال كرد و به او قول مساعدت داد و او را مهمان خاص      موريكوسقيصر  
خسرو، دخترش مريم را به عقد ازدواج وي درآورد و سپاه            او به قصد تحكيم پيوند با        . خويش ساخت 

بهائي كه قيصر   .  براي استرداد تاج و تخت پدرش به كشور حمله كند              تامجهزي در اختيارش نهاد       
، آمد،  غربيدريافت داشت سرزمينهاي گرجستان، ارمنستانِ    درمقابل اين كمكها ازخسرو مطالبه كرد و      

 تا  كرد روم واگذار     دولت طي قراردادي به طور رسمي به          ا خسرو اين مناطق ر  . حران و نصيبين بود    
 .هرگاه به سلطنت برسد از ايران جدا شده ضميمة امپراطوري روم گردد

جنگ خسرو با بهرام چوبينه از يك نظر حالت جنگ كنستانتينا و تيسپون را داشت و توانست                    
از خسروپرويز  بهرام  .  خسرو بسيج كند    نيروهاي مسيحيان ايران و ميانرودان وآسياي صغير را به نفع             

 در نبردهاي بعدي، بهرام به شرق        .)٥٩١سال   (خسرو پرويز درآمد   تيسپون به تصرف      شكست يافت و  
را چوبينه  پس از مدتي خسرو وسائلي انگيخت تا بهرام          . نده شد  پناه كاشغرايران گريخت و به خاقان       

 . سر به نيست كردنددر كاشغر

تن  هزار ازمتشكل  پرداخت و يك گارد ويژه    ارتش و پليس  به بازسازي   خسروپرويز درپايتخت   
همراه . نژاد مسيحي مذهب تشكيل داد و مسئوليت حمايت از جان شاه را به آنها سپرد                جنگجوي آرامي 

اينها نيز در    . بودند قيصر از روم آمدند كه اهدائي           و نظامي    هنرمند و مشاور سياسي      شماريخسرو  
مريم نيز عده ئي كنيز و غلام با خودش آورده بود كه بعنوان نديمه ها و                         . پايتخت مستقر شدند   
بنظر ميرسد كه مريم كشيشاني را نيز با خودش آورده          .  اقامت داده شدند   سلطنتيخدمتكارانش دركاخ   

. تيسپون كليسائي با هزينة دربار ساخته شد كه مقر تبليغات مسيحيان گرديد                آنزمان در   زيرا در  ،بود
گستهم را به     داري كشور گماشت و       بندويه را به رياست خزانه        ،ه پاس خدمت دائيهايش     خسرو ب 

 .حاكميت نواحي شرقي كشور منصوب كرد

شيوه ئي كه او براي اعادة سلطنتش به كار برد شيوه ئي به تمام معني خيانت آميز به نظر ميرسيد، و                  
بخش يت ارضي ايران را ازبين برده          به حيثيت تاريخي ايران لطمة بسيار شديدي وارد آورده تمام              

 قرارداد واگذاري زمينهاي ايراني به قيصر سبب شد كه            .بزرگي از كشور را به دست دشمن داده بود          
در غرب عراق نيز پيش     . دولت روم از يكسو با آذربايجان و از سوي ديگر با شمال عراق همسايه شود                

 به  توسط او  نصيبين و حران و آمد       ان وگرجستان و  ارمنست واگذاري .ة ايران بودند  ازآن رومي ها همساي  
خسروپرويز در ده سال اول       . براي ايران و ايراني محسوب ميشد         بزرگي     تاريخيِ دولت روم ننگ   
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سلطنتش عملا يك شاه دست نشاندة روميان به شمار ميرفت، و تعهدات مالي گزافي به قيصر سپرده بود         

 امر بر نارضايتي بزرگان     اين. ا حمايت قيصر را ازدست ندهد     كه مجبور بود نسبت به آن وفادار بماند ت         
.  بلندپرواز بود كه علاقه داشت محبوب دلهاي ملت گردد           جوانيولي او   . افزود كشور نسبت به او مي     

روشي كه او به وسيلة آن به سلطنت دست يافته بود چنان بود كه سد راه آرزوي او بود؛ و او برآن شد                        
 اصلاحات  او.  را به دست آورد     مردموة دادگري هرمز و انوشه روان دلهاي         كه با درپيش گرفتن شي      

 كه مالياتها را به نحو منظمتري       - را به نفع دهكانان    اشرافانوشه روان را ادامه داد و بسياري از امتيازات         
علاوه برآنكه  .  فراهم بود  اشراف با خسروپرويز  بهانه براي مخالفت    .  محدود ساخت  -پرداخت ميكردند 

 كشور از او ناراضي بودند، حمايتي كه از مسيحيان به عمل ميآمد و امكاناتي كه براي                        انيهن پرستم
 خسرو بر نارضايتي محافل ديني ضد مسيحي نسبت به              دراختيارشان قرار ميگرفت   فعاليتهاي تبليغي    

شت و در اين   او راهي جز مقابلة مدبرانه با مخالفانش ندا       . افزوده ساخت و مخالفتها برضد او شروع شد       
 خسروگستهم و بندويه نيز در اين مسير به مخالفان          . متنفذان كشور را ازميان برداشت     راه چندين تن از   

او بندويه را به بهانة اينكه در اجراي فرمان وي           . درنتيجه درزمرة منفورشدگان او درآمدند      پيوستند، و 
گستهم كه شهريار    . به قتل رساند   بازي تعلل ورزيده است        در اهداي جائزه به يك قهرمان چوگان         
با تكيه بر سپاه نيرومندي كه از غلامان زرخريدِ ترك           اما او    ،خراسان بود نيز تحت تعقيب قرار گرفت       

 پيروز خوانده به نام خويش سكه زد و لقب          شاه و خودش را     ،سر به شورش برداشت   تشكيل داده بود    
 كشور تلاش كرد وسرزمين كوشان را كه        گستهم در بسط قلمرو خويش درشرق     .  برخود نهاد  گستهم

بود، به تصرف درآورده تا حدود كويتة پاكستان امروزي پيش رفت           خودمختار شده   ظاهرا مدتي پيشتر    
 با مقابلهولي او درصدد . شد ازقلمرو ايران خارج شده بود متصرف اندكي پيش و آن سرزمين را نيز كه       

ق ايران قانع بود و هدف خودش را كه حصول قدرت خسروپرويز نبود، و به جداكردن آن بخش از شر        
سياسي و امتيازات اقتصادي ناشي ازآن بود با تشكيل دولت خودش تحقق يافته ميپنداشت و خود را                     

  سرانجام در  تاشورش گستهم تا سه چهار سال ادامه يافت           . دربرابر خاندانهاي رقيبش پيروزمند ميديد     
گويا خسرو  .  گردويه خواهر بهرام چوبينه به قتل رسيد          به دسيسة خسرو به دست همسرش        ٥٩٥سال  

پس از  . مخفيانه به گردويه پيغام داده بودكه اگر گستهم را بكشد او را به همسري خود درخواهد آورد                 
 .كشته شدن گستهم، خسرو به وعده اش وفاكرد وگردويه به زنان حرم خسروپرويز پيوست

اقدام او با   . را سركوب كند  اشراف مخالف خويش     خسرو با سياستهاي مدبرانه ئي موفق شد كه       
 به اوحمايتي كه دولت بيزانت از . شدمقتدر همراه  بازداشتهاي گستردة بسياري از شخصيتهاي پرنفوذ و      

 دريافت كرده بود، و به ويژه وصلت           خسروعمل آورده و امتيازات ارضي غير قابل انتظاري كه از                
قرارداد صلحي كه در    .  برقرار كرد  دودولت ايران و روم    را ميان    خسرو با دربار بيزانت، صلح استواري      

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٩٧
 بسته شده بود همچنان به قوت خود باقي بود، و مرزهاي شرقي كشور                تركزمان انوشه روان با خاقان      
 امكان داد كه به امر سازندگي دركشور بپردازد و             پرويزخسرو همة اينها به  . را درثبات نگاه ميداشت    

 جاده هاي بازرگاني بين المللي درزمان خسروپرويز بيش از هر         . وسعة كشور كند  تلاشهايش را صرف ت   
همة اينها به    زماني رونق گرفت، و صنايع وكشاورزي كشور به پيشرفتهاي بسيار شاياني دست يافت، و              

از آنجائي كه دهكانان و     .  و رضايت خاطر ملت را درپي آورد       شدرونق اقتصادي و رفاه عمومي منجر        
 كشور بيشترين بهره مندان از سياستهاي اصلاحي خسروپرويز بودند،          و پيشه ورانِ  ن و بازرگانان  صنعتگرا

 . يافتندخاطراقشار و لايه هاي گسترده ئي از ملت نسبت به سياستهاي اين شاهنشاه رضايت 

 ياوج قدرت تاريخي ايران در عهد ساسان
 آورده بود، و با برخورداري        امنيت و رفاهي كه دركشور به وجود          خسرو درساية آرامش و    

خزانة تيسپون از درآمدهاي انبوه مالياتي ناشي از شكوفائي اقتصادي، در پايتخت و ديگر شهرهاي                     
بزرگ كشور دست به يك سلسله اقدامات عمراني زد و در مدت كوتاهي تيسپون و به اردشير و                          

يقي علاقة زياد داشت، هنرمندان و موس چون به هنر و   . جلال رساند  دستگرد را به عاليترين حد شكوه و      
 و با امكاناتي كه در اختيار آنها نهاد هنرها را             ،موسيقيدانان را از نواحي مختلف به دربار جذب كرد          

توسعه و رشد داد و سبب شد كه در شعر و موسيقي استاداني پا به عرصة ظهور بگذارند كه تا آنزمان                        
 و هنرها و علوم كه در عهد انوشه روان به اوج رسيده بود،              ادبيات. چشم تاريخ ايران به خود نديده بود       

 و اين نبود مگر بسبب آنكه خسروپرويز با درآمدهاي           ،در زمان خسروپرويز شكوفائي بيسابقه ئي يافت      
خسرو مردي زيبا پرست بود و علاوه بر         . هنگفتي كه داشت به ادامة رشد و توسعة آنها كمك كرد              

علاقة بسيار داشت و همينكه ميشنيد در جائي زني داراي اوصاف مورد پسند           هنردوستي به زنان زيبا نيز      
 طبيعي بود كه در شرايط آنروز ايران، .انگيخت تا آن زن را به دربارش منتقل سازد او است، وسائلي مي  

دوشيزه ئي از   (شيرين  داستان علاقة خسرو به    .هر دختري آرزوي راهيابي به دربار ايران را داشته باشد          
كه از داستانهاي جاويدان ادبيات فارسي است، يادگار همين حس لطيف               )  ارمنستان ايرانياناندان  خ

 گفته اند وي   روايتهااو به قدري به جمع آوري زنان زيبا علاقمند بود كه             . زيباپرستانة اين پادشاه است    
دربارش   را در  زنان زيباروي   كلكسيون عظيمي از   ١ حدود سه هزار زن را در حرمسرايش جمع آورده،         

 به خلاف آنچه كه برخي علاقه دارند بيان كنند،            ، و اين روايت نميتواند مبالغه باشد     . تشكيل داده بود  
ميخوانيم كه جمع آوردن زنان     كساني  ما بسيار در نوشته هاي     . نشانة هوسبازي شاهنشاه ايران هم نيست     

ولي بايد با ديدي     . نكوهند علت مي ، و ويرا به همين        بوده هوسبازي او     به دليلِ توسط خسروپرويز    
                                                        

  .٤٨٤ / ١ طبري، -١
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شكوفائي هنر داشت سبب ميشد كه او         علاقه ئي كه خسروپرويز به   . واقعبينانه به اين موضوع نگريست     

هرجا از وجود دوشيزه ئي زيبا و شايستة هنرمند شدن مطلع ميشد دستور ميداد ويرا استخدام ميكردند و                  
و هنرپيشگاني ملحق شود كه در زير چتر حمايت دربار            به دربار ميآوردند تا به خيل عظيم هنرمندان           

آن مجموعة عظيم از زنان كه نوشته اند در حرم خسروپرويز ميزيستند گروه بزرگي                     . قرار داشتند 
؛ و اين نشان هنردوستي و هنرپروري           درخدمت دربار بوده اند     هنرمند  و  سراينده هنرپيشه، نوازنده، 

 .و است نه نشانة هوسبازي اخسروپرويز

 آنست كه خسروپرويز در زمان حياتش بسيار محبوب بوده، و اين             بيانگر يروايتهاي تاريخ همة  
كساني كه با ملاك     . نميتواند باشد مگر بخاطر اقدامات اصلاحي كه دركشور انجام داده بوده است               

 ناميده  خسروپرويز انتقاد كرده و اورا عياش و خوشگذران          شناسي از  قرار دادن معيارهاي نوين جامعه     
نكوهيده اند، اگر به ياد ميآوردند كه خسروپرويز يك پادشاه مقتدر متعلق به اواخر قرن ششم و اوائل                     

ترديد در آرائشان تجديد نظر ميكردند و درپي يافتن اقدامات مردمي             قرن هفتم مسيحي بوده است، بي     
خسروپرويز . بدگوئي هم نكنند    اوپسند نستايند، از    او ميگشتند، تا اگر اورا بخاطر اين اقدامات همه            

 اوكارهائي انجام داد كه مورد پسند حكومتگران سنتي نبود؛ اما همين اقدامات باعث ستايش ملت از                    
ترديد اقدامات عمراني و اصلاحي او درجهت منافع آن طبقة نوين دهكانان بوده كه درزمان          بي. گرديد

كه به رشد و تقويت اين       اقداماتي  . تقويت شد هرمز   عهد انوشه روان و   قباد دركشور پديد آمد و در      
اما . انگيخت  منافات داشت و خشم آنهارا برمي       امتيازهاي اشراف حتما با منافع و     ة نوپا منجر ميشد     طبق

 محبوبيت جاوداني به وجود آورد و اورا در رديف بهترين               خسروپرويزهمين اقدامات بود كه براي        
 در ادبيات ايران سروده     او نواي ستايش از او تا قرنها پس از           ي كه تا جائ شاهان اساطير ايران قرار داد،       

و (اگر او در حياتش محبوبيت همگاني نداشت چگونه ميتوانست با آن نهايت اسفباري كه داشت                . شد
 و اينهمه افسانه راجع به خودش برسر     اينهمه ستايش را براي خويش به وجود آورد       ) پائينتر خواهيم ديد  

در زمان او خزانة دولت بيش از هر زماني ثروتمند بود تا جائيكه مورخان                     . ؟ندازدزبانهاي مردم ا   
 ، معلوم شد كه صد و بيست مليون درهم سكه و شمش               ميلادي ٦٠٩نوشته اند كه در حسابرسي سال       

 اين  ١.داشت درخزانة سلطنتي وجود       ها بود،  كه قيمتشان به مراتب بيش از نقدينه          علاوه برجواهرات 
شايد .  بينظير بود  درجهانميتوان گفت كه      اي آنزمان ثروت بيحسابي به شمار ميرفت و          موجودي بر 

برخي از مورخان معاصر ما بر خسروپرويز ايراد گرفته باشند كه چرا اينهمه ثروت را در خزانه نگاه                        
اما بايد توجه به اوضاع زمان داشت و درك كرد            . داشته و به مصرف آبادسازي كشور نرسانده است        

                                                        
  .٤٨٤ / ١طبري،  . ٤٩٢ / ١ ابن اثير، -١
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 ايران درآنزمان از همه طرف در معرض تهديد بود و خزانة دولت به اموال انبوه نياز داشت كه                          كه

بتواند هزينة ارتش عظيمي چون ارتش ايران را تأمين كند و از موجوديت كشور در مقابل دشمنان                       
 كه خسروپرويز درپي فرصتي     دادحوادث بعدي نشان    . كندنيرومندي چون روميان و تركان محافظت        

او در چنين   .  بازپس گيرد   را كه در زمان مجبوريش به دولت روم واگذار كرده بود               زمينهائي تا   بود
انديشه ئي بود، و از آغاز روي كار آمدنش به فكر پركردن خزانة كشور بود تا در صورتي كه به چنين                      

زم داشته باشد   جنگي اقدام كند بتواند هرگونه هزينه ئي را كه براي پس گرفتن سرزمينهاي ايراني لا                  
اينرا نيز به يادآوريم كه حسابرسي يادشده در اوج جنگهاي ايران با امپراطوري روم و در                   . تأمين كند 

 انجام گرفت و حتما     - چنانكه پائينتر خواهيم ديد    -ميان پيروزيهاي ارتش ايران درآسياي صغير و شام        
دركتب ما آمده   . بررسي قرار دهد   آن بود كه امكانات مالي ايران براي ادامة جنگ را مورد                 شهدف

موجوديت شاه به    است كه بزرگان ميگفته اند موجويت كشور به شاه باتدبير و شجاع وابسته است، و                
مسعودي از قول يكي از      . ارتش نيرومند، و ارتش را با صرف اموال ميتوان فراهم آورد و مجهز كرد                 

 :باره چنين مينويسد مشاوران سلطنتي ايران در اين

 پادشاه جز با اجراي احكام شرعي و فرمانبري از خداي بزرگ و اجراي اوامر و نواهي                   عزت
او حاصل نميشود، و شريعت خدائي نيز به پادشاه نيرومند استوار ميگردد؛ نيروي پادشاه به                    
افراد است، و نگهداري افراد به مال حاصل آيد، و مال از راه آبادسازي كشور به دست                         

  ١.پذير ميشود  كشور به وسيلة عدل و داد امكانميآيد، و آباد سازي

 :او همچنين از قول انوشه روان اينگونه مينويسد

كشور به نيروي ارتش برپا است؛ وارتش به مال استوار ميشود؛ و مال ازراه خراج به دست                      
ميآيد؛ و خراج به وسيلة عمران و آبادسازي حاصل ميشود؛ و سبب آبادسازي كشور عدالت                 

دالت عبارت است از اصلاح حال كارگزاران دولت؛ و اصلاح حال كارگزاران به              است؛ و ع  
وسيلة درستكرداري وزيران صورت ميگيرد؛ و بالاتر از همة اينها آنست كه پادشاه ناظر بر                    
امور خودش باشد و قدرت تنظيم امور داشته باشد، به گونه ئي كه او حاكم بر امور باشد نه                      

 ٢.رانداينكه امور بر او حكم ب

 ازروميان بازپس   - چنانكه پائينتر خواهيم ديد     -خسروپرويز خيلي زود زمينهاي ازدست رفته را       
شكوه وجلالي كه ايران درعهد خسروپرويز به دست آورد شايد كمتر ازشكوه دوران داريوش               . گرفت

و ترين   مرفه  ،قدرتمندترين، شكوهمندترين، پرامن ترين     ايران درساية خسروپرويز به      . بزرگ نبود  
                                                        

  .٤٨٩ / ١طبري، : همچنين نگ. ٢٧٧ / ١ مروج الذهب، -١
 ٢٩٧ / ١ مروج الذهب، -٢
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 ٦٠٠
كشور خاورميانه تبديل شد؛ و شكوه و زيبائي تيسپون به درجه ئي بود كه نه كنستانتينا و نه                      آبادترين  

كه انتقادهائي گاه انسان فكر ميكند كه همة . هيچ شهر ديگري در خاورميانه نميتوانست به پاية آن برسد 
خوشگذران  بندوبار و عياش و شاه بيمستشرقين از خسروپرويز كرده اند، و كوشيده اند كه او را يك پاد          

 و تاريخنگاران ما نيز متأسفانه         -قدرت و بيتوجه به آسايش رعيت معرفي كنند            و عاشق ثروت و     
 سررشته اش به فتوحات او در امپراطوري روم و اهانت سردارانش به -گفته هاي آنها را بازنويسي ميكنند
رديد يك كينة تاريخي را در عمق وجدان              و اين حادثه بدون ت        ؛مقدسات مسيحيان وابسته است     

 .دوست ايجاد كرده است كه زدودني نخواهد بود مسيحيان تاريخ نسبت به اين شاه بزرگ و ايران

 در كنستانتينا كودتاي خونيني روي داد كه عامل آن يكي از سرداران بيزانت به نام                 ٦٠٢درسال  
به . ريكوس در اين كودتا سر به نيست شدند       موريكوس كشته شد و تمام افراد خاندان مو        . فوكاس بود 

دنبال آن شماري از افسران موريكوس و مخالفان فوكاس به ايران پناهنده شدند و از خسروپرويز                        
خسرو كه ميديد اكنون بهترين فرصت تاريخي براي پس گرفتن سرزمينهاي از             . تقاضاي كمك كردند  

 به بهانة حمايت او. استفاده را ازاين فرصت ببرد آمده است، درصدد برآمد كه بهترين   فراهمدست رفته   
از يك مدعي امپراطوري كه خود را وليعهد موريكوس ميخواند، دو لشكر تحت فرمان دو تن از                         

 به ماوراي فرات     سينه شاهين يلان  و ديگري     فرخان شهرگراز  كشور، يكي     افسرانبرجسته ترين  
 و سپاه ديگر    بازپس گرفت، د وگرجستان را     آم يكي ازاين دوسپاه اعزامي، ارمنستان و      . گسيل داشت 

 زمينهائي  نه تنها بدينترتيب،  . آباديهاي ديگري درغرب فرات را از تصرف روميان بيرون آورد            دارا و 
 بلكه زمينهاي ديگري گرفته شد باز٦٠٢ روم واگذار كرده بود در سال       دولتِ   به   ٥٩٢سال  كه خسرو در    

 .شغال گرديدنيز در اين سال توسط ارتش ايران ا

 امر  رومچون درپي كودتاي فوكاس پايتخت بيزانت درآشوب فرو رفته بود، پيشروي در خاك               
تبليغاتي كه كشيشان برخوردار از آزاديهاي ديني خسروپرويز براي شاهنشاه ميكردند نيز            . دشواري نبود 

سياي صغير و سوريه  كه پادگانهاي رومي مستقر درمناطق مختلف آ       با وجودي . به سپاه ايران ياري كرد    
آسياي صغير   محدودة تحت حفاظتشان دفاع كردند، سپاه شاهين قدم به قدم در               به نحو جانانه ئي از    

سپاه شهرگراز نيز در سوريه      . رسيد) آنقاراي كنوني (پيشروي كرد و تا اواسط آناتولي و تا انگوريه             
 . انتاكيه را به تصرف درآوردحلب وپيش رفت و 

 درآسياي صغير و شام آن بود كه آوازة دينداري و              يانآساي ايران  هاي برق يكي ازعلل پيروزي  
دراثر سياست آزادي     عدالتگستري شاهنشاه ايران درتمام كشورهاي اطراف ايران پراكنده بود و                

عقيدتي كه در عهد خسروپرويز در ايران برقرار بود، كشيشان ازاين پادشاه رضايت خاطر داشتند و                      
آزادي تبليغ عقائد    . تبليغ ميكردند و اورا پادشاهي نيكسيرت و دادگر ميخواندند             درهمه جا    اوبراي  
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 ٦٠١
پنداشتند خسروپرويز در باطنش مسيحي  پيروان اديان غير زرتشتي در ايران به حدي بود كه كشيشان مي        

اين عقيده ازآنجا ناشي شده بود كه مريم و شيرين              . شده است اما بنا بر مصلحتي آنرا نهان ميدارد            
بنا كرده بودند كه بناي آنها به  ) پايتخت ديگر خسروپرويز  (ليساها و ديرهائي را در تيسپون و دستگرد         ك

اين امر  . نام دربار ايران تمام ميشد و سبب محبوبيت خسروپرويز نزد مسيحيان كشور ميگرديد                       
دن آنها  آسياي صغير به ارتش ايران و جنگي          و ستانارمن ميتوانست درجذب توده هاي مسيحي شام و       

  هموار ي تابع كنستانتيا   كمك كند و راه پيشرويهاي سپاهيان ايران را در سرزمينها            سلطة روميان برضد  
 ايران بود و ايران     در اشغالِ سپاه  قرن هفتم مسيحي بخش اعظم آسياي صغير و شام            اولِ   ةدهدر  . سازد

 . درآمده بودجهانبصورت قدرتمند ترين دولت 

 به عمر دولت فوكاس خاتمه       - مصر فرماندار - هراكليوس توسط كودتاي ديگري     ٦١١درسال  
دولت  كه   تقاضا كرد  داد و     توقف جنگ  پيشنهاد مذاكره براي      دولت ايران  هراكليوس به     قيصر. داد

 تا   نيروهايش را به پشت مرزهاي سابق برگرداند        صادر كرده سرزمينهاي اشغالي را    ة  ايران دستور تخلي  
اما خسروپرويز سردارانش را تشويق به پيشروي كرد و از مذاكره             . مذاكرات صلح دوطرف آغاز شود     

شاهين تا سواحل غربي    . دولشكر ايران درخاك روم به پيشروي ادامه دادند         . با دولت روم سر باز زد      
. كنستانتينا را درمعرض تهديد قرارداد       بركرانة درياي مرمره اردو زد و            آناتولي پيشروي كرد و        
 او در ادامة فتوحاتش تاغزه پيش رفت .را به تصرف درآورد) اورشليم(و ايليا   شهرگراز شهرهاي دمشق    

 به خاك   فتوحاتش را از يكطرف    ٦١٦ تا سال    آنجا به مصر لشكركشيد و سراسر مصر را گرفت و           و از 
  در دهة دوم قرن هفتم مسيحي حدود قلمرو ايران به    به اين ترتيب  .  رساند  و ازطرف ديگر به ليبيا     سودان
 وكرانه هاي شرقي مديترانه و درة نيل رسيد، و اينها              ايژهل غربي آسياي صغير دركنار درياي           سواح

همان سرزمينهائي بود كه از اواخر قرن ششم ق م تا ربع اول قرن چهارم ق م در درون مرزهاي ايران                         
  و ،نداد، خسروپرويز به او پاسخي      توقف جنگ  مكرر هراكليوس براي     تقاضاهايبا وجود   . قرار داشتند 

 .را تهديد به سقوط ميكرد پايتخت بيزانت اردو زده بود نزديكترين نقطة كنستانتينا كه درشاهين 

 معاصر غربي مينويسد كه سپاه ايران بركرانة شرقي درياي ايژه دربرابر كنستانتينا اردو       مورخيك  
اطوري روم را كه بر فراز       سفور ميتوانستند پايتخت امپر    وزده بود، و سربازان ايراني از اينسوي تنگة ب           

تپه هايش ميدرخشيد به چشم ببينند، و چنين بنظر ميرسيد كه امپراطوري در آستانة فروپاشي نهائي                      
كند و  اگر ارتش ايران يك نيروي دريائي در اختيار داشت حتما ميتوانست كنستانتينا را تصرف                . است

درخطر جدي ميديد و تلاشهايش براي        هراكليوس كه پايتختش را       ١.جريان تاريخ را ديگرگون سازد     

                                                        
 .١٩٣مصر از حملة اسكندر تا فتح عرب، ص آيدرس بل، -١
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 ٦٠٢
دستيابي به صلح با ايران نيز به نتيجه نرسيده بود تصميم گرفت به تونس بگريزد، و به همين قصد خزائن    

  به سببياز اتفاقات جالب روزگار آنكه اين كشتي   . آمادة حركت شد   سلطنتي را بار يك كشتي كرد و      
خسروپرويز اين خزائن . ايران افتاده آنرا به تيسپون فرستادندبه انتاكيه رسيد و در آنجا به دست سپاهيان          

 . ناميدگنج بادآوردرا 

ش، و پس ازآنكه از حضور نيروهاي ايران          تصميم هراكليوس پس ازمدتي دست به دست كردنِ    
كه بعنوان آخرين تلاش براي نجات       برآن شد    در ليبيا مطلع شد از رفتن به تونس منصرف گرديد و             

دين هميشه نيرومند ترين ابزار حكومتگران     . ي دين براي تحريك مسيحيان استفاده كند        از نيرو  خويش
. بوده است و زيركان حاكم هميشه توانسته اند بهترين استفاده را از دين براي پيشبرد مقاصدشان ببرند                   

درست سه قرن پيشتر از هراكليوس يك قدرت طلب رومي ديگر از نيروي دين استفاده كرد و قدرت                    
اين مرد كنستانتين كبير بعدي بود كه      . ا ازدست رقيبش بيرون كشيده برتخت امپراطوري روم تكيه زد         ر

 شوريد ناگهان خوابنما شد و ادعا كرد كه در خوابش مناديان              - ماكسنتيوس -وقتي برضد قيصر وقت   
ترا، خداي  مي(گفته اند كه درزير اين صليب كه برخورشيد           غيبي با يك صليب به نزد اوآمده و به او            

ترسيم شده است به جنگ قيصر برود و قدرت را ازدست او بيرون              ) سنتي مردم آسياي صغير و روميها     
 و نيروي مسيحيان پرتعصب و       ه ماهرانه پرچمش را با صليب آراست        با اين خوابنمائيِ    كنستانتين. بكشد

 و  ه را شكست داد   آسياي صغير را به دور خودش گرد آورده قيصر وقت            شهادت طلب يونان و روم و     
 .شده بود و به زودي به يكي از نيرومند ترين قيصران روم تبديل هقدرت را به دست گرفت

 خوابنما شد و به كليساي كنستانتينا رفته ازكشيشان خواست كه براي                ٦٢١هراكليوس درسال   
نند تا بر ايران    نجات دين مسيح به درگاه عيسا و مريم دعا كنند و از آنها بخواهند كه به وي ياري رسا                    

 در اين هنگام درميان مسيحيان اين موضوع برسر زبانها افتاد كه ايرانيان در شهر ايليا                         .پيروز شود 
كليساي مسيح را تخريب كرده و داري كه عيسا برسر آن به صليب كشيده                 ) بيت المقدس / اورشليم(

ه موضوع بيرون آوردن دار مسيح و        چه بسا ك  . شده بوده را از زير زمين بيرون آورده به ايران برده اند            
اگر هم اهانتي نسبت   . نبوده و نميتوانسته حقيقت داشته باشد     ة تأثيرگذار   بردن آن به ايران جز يك شايع      

 يهودي  جماعات كار   به برخي از بناهاي مقدس مسيحيان در شهر ايليا صورت گرفته بوده، ميتوانسته                
ناپذير داشتند و ضربات سنگيني در سه چهار قرن            شتيبوده باشد كه از دير باز با مسيحيان دشمني آ            

ميتوان احتمال داد كه جماعات يهودي پس از سقوط آن كشور            . اخير از دست مسيحيان خورده بودند     
خودشان را به ايرانيان نزديك كرده باشند تا به ياري آنها به اهداف مورد نظرشان برسند، و چه بسا كه                     

 اين  طبيعي است كه   . باستاني اسرائيل را به ياري ايرانيان احياء كنند          در فكر آن بوده اند كه دولت          
 .جماعات در اين ميان از انجام هرگونه اهانتي به مسيحيان فلسطين خودداري ننموده باشند
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 ٦٠٣
اما طبيعي بود كه شنيدن داستان تخريب مقدسات مسيحيان در سوريه و فلسطين و داستان بيرون                

 ايران خشم مسيحيان را برانگيزد و جهتگيريهايشان نسبت به شاهنشاه را               آوردن دار عيسا و بردنش به      
دعوت قيصر از مسيحيان جهان براي دعا به درگاه خدا و پخش شدنِ موضوع اهانت ايرانيان       . تغيير دهد 

سراسر شام و آسياي صغير و ارمنستان وگرجستان طنين افكند و همة   درمدت كوتاهي در   به عيسا مسيح  
 دست به دعا برداشتند وآمادگي همه جانبه ئي درميان مسيحيان             قيصرنطقه براي پيروزي     كليساهاي م 

 پيش ازآن دعاگوي شاهنشاه ايران چندماهكشيشاني كه تا   . منطقه براي حمايت از هراكليوس پديد آمد      
يحيان سپاه ايران در اورشليم به مقدسات مسگفته ميشد   اهانتهائي كه     شنيدن داستان  بودند، اكنون بسبب  

 از شاهنشاه در خشم بودند و در كليساهايشان بر او نفرين ميفرستادند و از خدايشان                     اند  وارد آورده 
 و  ،مسيحيان حجاز نيز رسيد     در همين زمان بود كه نداي كشيشان به         .  او ميشدند  يِساز نابود خواهانِ

و در همين زمان    . كردندنشينان مسيحي مكه هم براي پيروزي قيصر دست دعا به درگاه االله بلند                 خوش
 ميم؛ روميان در نزديكترين سرزمين شكست          - لام -الف«: بود كه در مكه آية قرآن نازل شد كه             

 براي اينكه   ١.»يافته اند، ولي به زودي پس از اين شكست، در خلال چند سال به پيروزي خواهند رسيد                 
كنم كه آغاز ظهور اسلام در مكه       اين رخدادها را با تاريخ هجري تطابق بدهيم شايسته است يادآوري             

 گير شدن دعاهاي كشيشان در     اتفاقا همه .  واقع شد  ٦٢٢ بود و هجرت پيامبر به مدينه در سال           ٦١٠سال  
و اندكي پيش از      ٦٢٢نيز در همين سال       براي پيروزي قيصر و شكست ايران          كليساهاي خاورميانه    
 .بودهجرت پيامبر به مدينه 

 امري قابل تحمل نبود و        اند به مقدسات مسيحيان كرده     گفتند ايرانيان مبلغانِ قيصر مي  اهانتي كه   
هراكليوس توانست از خشم مسيحيان     . سبب برانگيخته شدن خشم مسيحيان خاورميانه برضد ايران شد         

حمايت از خودش كه يك شاه مسيحي        بهترين بهره برداري را بكند و مردم گرجستان و ارمنستان را به           
نشين بود    حمله به شمال ميانرودان را از راه ارمنستان و آمد كه يك شهر مسيحي                  ةزمينبود بكشاند و     

در اينجا دين بهترين نقش را در خنثي كردن پيروزيهاي يك دولت نيرومند و نجات دادن              . سازدفراهم  
 شاهنشاه   هامسيحيدر بيست سال اخير كه       . و به پيروزي رساندن يك دولت شكستخورده بازي كرد          

پنداشتند، توده هاي عوام مسيحي به خدمت ارتش ايران درآمده             را متمايل به دين خودشان مي       ايران  
 به مقدسترين    ايرانيان و اكنون كه تحت تأثير تبليغات كشيشانشان متوجه شده بودند كه                       ؛بودند

عي بود ، طبي اندمقدساتشان اهانت كرده و صليب مقدس مسيح را از زير زمين بيرون آورده به ايران برده             
 .كه جهتشان دگرگون شود و با ايران دشمني ورزند

                                                        
 . قرآن كريم، آيات اول سوره روم-١
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 ٦٠٤
مردم گرجستان از . رفتراه درياي سياه به گرجستان      از)  هجري ١سال  ( ٦٢٢هراكليوس درسال   

قيصر مدتي را درگرجستان توقف     .  اختيار او نهادند   درهراكليوس استقبال كردند و همة نيروي خود را         
در اينزمان بخشهاي قابل ملاحظه ئي از نيروهاي ايران . ش گرد آمدند  كرد تا نيروي قابل توجهي پيرامون     

 و سراسر مصر، فلسطين، لبنان، سوريه،       .  مستقر بودند   غرب آسيا و شمال آفريقا      در مناطق مختلف      
 هزار جنگجوي ايراني در اين سرزمينها استقرار          چندصدآسياي صغير در دست نيروهاي ايران بود و           

 بوسفور كه از فرستادشاهنشاه به شاهين فرمان . به صلاح پنداشته نميشداين نيروها  داشتند، و فراخواندن    
ولي شاهين كه يك فرمانده كارآزموده بود، ميدانست كه ارتش ايران به             . بگيردبگذرد و كنستانتينا را     

 گمان هم ميكرد كه   . جنگ دريائي كارآمد نيست     همان اندازه كه در نبردهاي زميني توانا است، در          
او به پايتخت رفت تا شاهنشاه را نسبت به              . يورش متقابل قيصر ممكن است به سود ايران نباشد             

 در اين ميان دشمنان شاهين شايعه هائي راجع به ارتباطاتِ پنهاني .احتمالاتي كه ميداد در جريان بگذارد     
 او را از    د كه بب ش  و س  آورد به خشم    را از شاهين   خسرو شاهين با قيصر به گوش خسرو رساندند كه        

 گمان ميكرد كه شاهين پيشتر از آن بهترين فرصت را براي تصرف                    خسرو. بركنار كند فرماندهي  
كنستانتينا در اختيار داشته و از آن استفاده نكرده است؛ و هنوز هم فرصت دارد و نميخواهد از آن بهره                

 را از اين     خسروشده بود و     در اين شرائط حساس باز رقابتهاي سنتي خاندانها دست به كار                 .بگيرد
 تاهدف شاهين از رفتن به پايتخت آن بود كه شاهنشاه را متقاعد سازد . فرمانده شايسته بدبين ساخته بود

اگر .  دهد پاياندرخواستهاي صلح قيصر پاسخ مثبت دهد و با گرفتن امتيازات چشمگيري به جنگ                 به
 بسا كه ميتوانست بخش اعظم سرزمينهائي را كه          در اينزمان ايران به پيشنهاد صلح جواب داده بود چه           

 در اروپا خطر تازه ئي كنستانتينا را تهديد ميكرد،         دراين زمان . گشوده بود در تصرف خودش نگاه دارد      
. و قيصر حاضر بود به هر بهائي باشد جنگ با ايران را متوقف سازد و به نجات پايتخت خويش بشتابد                     

 قرار داده تهديددريا كنستانتينا را درمعرض      بائل اسلاو ازراه زمين و     ق ٦٢٣در سال   اين خطر آن بود كه      
را براندازد و مرزهاي     روم   ميتواند امپراطوري     اطمينان داشت كه ارتش ايران     خسروپرويز  ولي  . ندبود

 به همين دليل هم اصرار داشت كه         .دهدتشكيل  ايران را به ماوراي يونان برساند و يك دولت جهاني             
 .قيمتي شده باشد كنستانتينا به تصرف درآيدبايد به هر

ازشگفتيهاي روزگار آنكه كشتيهاي اسلاويها به طور ناگهاني دچار طوفان شده در دريا غرق                  
آسائي   محاصرة كنستانتينا را رها كرده به شمال برگشتند، و پايتخت روم به طرز معجزه                  آنهاشدند، و   

سيحيان نسبت به حقانيت هراكليوس افزود و نجات            ايمان م  اين حادثة غيرمنتظره بر     . نجات يافت 
غيرمترقبة كنستانتينا را دال بر امداد غيبي ناشي از تأثير دعاهاي كشيشان در كليساها تلقي كردند،                        
وگفتند كه مريم به نيروي خويش كشتيهاي دشمنان دين را در دريا غرق كرده و دشمن را شكست                       
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 ٦٠٥
شايعه ئي ميتوانست برنيروي مبارزاتي مسيحيان خاورميانه       پخش شدن چنين     . داده تارومار كرده است    

برضد ايران بسيج شده آمادة پيوستن به قيصر بودند بيفزايد و آنها را آمادة    توسط كشيشانشان   كه عموما   
آسياي صغير و    و حتما درآنزمان كشيشان در ارمنستان وگرجستان     . جانفشاني در راه دفاع از دين سازد       

ايران و    و پرداختند تا براي تحريك مسيحيان به بريدن از          ندفاتي متعددي را ساخت   عراق داستانهاي خرا  
پيوستن به ارتش روم ازآنها استفاده كنند، و اين داستانها را شب و روز در كليساها و ديرها براي                            
 مسيحيان ساده دل بازميگفتند و وعده ميدادند كه وقت ظهور مسيح فرارسيده است و مؤمنان بايد براي                 

 و دين مسيح    تسريع كردن اين ظهور جانفشاني كنند تا به زودي حكومت جهاني مسيح تشكيل شود                 
 .ة روزگار محو گردندسراسر گيتي را فراگيرد و دينهاي موجود ازصحن

با يك حركت سريع      از جهادگرانِ مسيحي    يك سپاه صد و بيست هزار نفري       در قيصر سال بعد  
 گنزك و شهر و با كمك مسيحيان گرجي و ارمني به آذربايجان تاختو غافلگيركننده از راه ارمنستان   

 را كه   آذرگشنسپآتشكدة  گرفت و   را كه شهر مقدس مغان و جايگاه مقدسترين آتشكدة ايران بود             
آيتي شكوهمند درمعماري خاورميانه بود، به قصاص    آتشكدة سلطنتي و   بزرگترين مركز ديني كشور و    

 با خاك يكسان كرد و نفايس آنرا به  كرده اند  به ساحت كليساي اورشليم    اني كه گفته ميشد ايراني    اهانت
، كه چه بسا ايرانيان هيچ      انجام داد ي  اين يك عمل وحشيانه بود كه او به تلافي عمل مشابه           . غارت برد 

توهيني بود كه گفته ميشد در      توهيني كه در اينجا به مقدسات ايران شد قصاص           . نقشي درآن نداشتند  
 . و جز اين هم نميشد انتظار داشترفته است، به مقدسات مسيحيان ماورشلي

نوشته هاي سنتي ايرانيان كه براي ما مازمانده است خبر از همدستي شهرگراز با قيصر برضد                     
خسرو پرويز ميدهند؛ ولي هرچند كه رخدادهاي بعدي نشان داد كه هواداران احياي فئوداليزم در ايران                

ز خواهان سرنگوني خسرو پرويز بودند، چونكه اين نوشته ها قابل توجيه نيست             و ازجمله همين شهرگرا   
هيچگاه فكر نكرده بود     او. خسرو ازحملة قيصر به آذربايجان غافلگير شده بود        . من به آن نمي پردازم    

گرجستان داوطلبانه تسليم دشمن شوند و راه دشمن را براي رسيدن به آذربايجان                     كه ارمنستان و   
 مسيحياني كه در دستگاه او خدمت ميكردند عملا به جاسوسان قيصر تبديل شده بودند و به او  .بگشايند

 وقتي از حركت قيصر به طرف شرق آسياي صغير             او. اطلاعات دروغ ميدادند و گمراهش ميكردند       
.  بخيال اينكه قيصر به ارمنستان لشكر خواهد كشيد شهرگراز را راهي آن خطه كرده بود                  اطلاع يافت، 

 تا قيصر   فرستاد )آذربايجانِ مستقلِ فعلي   (آذربايجان خبردار شد سپاهي به اران      وقتي از يورش قيصر به    
 مسيحياني كه .را از پشت سر محصور سازند و ديگر سپاهيان ايران نيز از برابرش با او وارد جنگ شوند             

دند و هرگونه اقدام    در ارتش و مراكز حساس ايران خدمت ميكردند به جاسوسان قيصر تبديل شده بو               
 قيصر همينكه از اعزام نيروهاي ايران به آذربايجان خبردار           .دربار ايران را به قيصر گزارش ميفرستادند       
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 ٦٠٦
ولي ازآنجا كه    . ارمنستان با سپاه شهرگراز مواجه گرديد        در. شد، به درون ارمنستان عقب نشست        

 به هنگام  مسيحيان سپاهشچه بسا كهو  شهرگراز بخشي از نيروهايش را به آذربايجان گسيل كرده بود           
 .) هجري٤/ م٦٢٥سال ( به قيصر پيوستند، در برابر قيصر شكست يافت نبرد تن به شكست داده

نشين خاورميانه همة مسيحيان براي پيروزي قيصر و شكست             در كنستانتينا و شهرهاي مسيحي      
كنندگان و   روز پر از زاري     شب و      دست استغاثه به درگاه خدايشان بلند كردند وكليساها              خسرو

استغاثة كشيشان نه تنها در سرزمينهاي تحت اشغال سپاه ايران، بلكه              . نمازگزاران و فريادخواهان بود    
آمده بودند  خسروپرويز  مراه  ه انتاكيهمسيحياني كه از     آن عده از  . دردربار ايران نيز پاسخ مساعد يافت     

 از  ه نيز پنهاني به دشمنان او تبديل شد         عتماد او بودند   و پيشترها مورد ا     كار ميكردند  و در دستگاه او    
 آرامي هاي عراق .ندة او نيز چنين مسيحياني بود بخشي از گارد ويژ.خدايشان خواستار نابودي او گشتند  

نيز كه مسيحي بودند در پاسخ به دعوت كشيشان وارد يك شورش همگاني شدند، وآن دسته از                          
ارشان كم نبود از اطاعت فرماندهانشان بيرون شدند؛ و چنان شد كه            مسيحيان كه در ارتش بودند و شم      

 .سراسر شهرهاي عراق ازجمله شهرهاي مسيحي نشين متصل به پايتخت را شورش فراگرفت

 بزرگ شاهنشاه آخرين فرجام
 و اميدوار بودند    زدندچيني   توطئهبه   دست   پرويز مخالفان خسرو   نيز  ايران دروندردر اين ميان     

 تاخسرو را از    نيز شايعه هائي پراكندند  اينها در پايتخت    .  كمك كند  خسروجديد به سقوط    كه اوضاع   
و  آن شد كه خسرو هردو سردار پيروزمند خود را متهم به خيانت         شايعه هااثر اين   . افسرانش بدبين كنند  

يعات شا در اين اثناء شاهين به نحو عجيبي درگذشت و اين امر به                . كردمذاكرات پنهاني با قيصر       
مقارن اين احوال سپاه ايران در غرب         . مغرضان دامن زد، و شهربراز را در هراس و نااميدي فرو برد               

 بازي.  افتاد روميانآناتولي به دست       و بخشهائي از    ) هجري ٥/ م٦٢٦(آسياي صغير شكست خورد       
را قدرت تصميمگيري درست       در اين ميان بيمار و بستري شد و           خسروشگفت روزگار آن بود كه        

 علت بيماري ناگهاني او نيز نميتوان به دور از توطئه هاي پزشكان دربار كه بيشترشان                       .ازدست داد 
 مخالفان خسروپرويز در تيسپون دست به كار اجراي نقشه هاي نهاني براي                   .مسيحي بودند دانست   

نسبت به  خسرو به شدت بيمار بود و قدرت تصميمگيري درست را از دست داده و                .  شدند اوبراندازي  
 تحريكاتي كه در پايتخت صورت ميگرفت او را واداشت تا           .همة بزرگان كشور شديدا بدبين شده بود      

هراكليوس در اواخر سال    . ي از مخالفانش را به بازداشتگاه بفرستد و بر وخامت اوضاع بيفزايد              شمار
و موصل را به      شهرهاي نصيبين     ه ارمنستان به درون عراق لشكر كشيد         غرب از راه  هجري    ٥/ م٦٢٦

.  چند ماه بعد شهر دستگرد كه پايتخت تابستانة خسرو بود به دست وي افتاد                          .تصرف درآورد  
سي تخت طاقدي اموال خزائن سلطنتي در دستگير را تاراج كرد، كاخ دستگرد معروف به                 هراكليوس  
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 ٦٠٧
ده نيز به آتش كشي     را   و شهر دستگرد   را آتش زده با خاك يكسان كرد،        كه شهرت جهاني داشت      

 .ويران ساخت

ازآنجا كه قيصر تحت نام سرباز مسيح و به ادعاي نجات دين مسيح ميجنگيد، مسيحيان عراق                    
 بزرگان كشوركه .نيز كه يكي از ستونهاي ارتش ايران به شمار ميرفتند به ارتش قيصر ملحق شده بودند         

 مرتبا برضد شاه توطئه      ،مي دادند وكشور را نجات      مي بودندبايست دركنار شاهنشاه      در اين محنت مي    
رقابت خاندانهاي بزرگ كشور در اين ميان به اوج خود رسيد،            . ميكردند و درصدد براندازي او بودند     

سرانجام بخشي از   . و هركدام از سپهداران بزرگ درصدد توطئه براي از ميان برداشتن رقبايش برآمد               
 كه با شورش مسيحيانِ شهرهاي       دقدرت طلبان سنتي كار خويش را كردند و درميان يك هيجان شدي            

  كه بيمار و بستري بود       را خسروپرويزدست به كودتا زده       هجري   ٦ سال    در آذرماه  عراق همراه بود،  
  بود )و مادرش مريم بيزانتي    (شيرويه را كه نام كوچكش      قباد و فرزندش    ،بازداشت و زنداني كردند   

 خانوادة انوشه روان و هرمز دردل داشتند برسر         تمام كينه هائي را كه از     كودتاچيان  . به سلطنت نشاندند  
 ١. تن بودند را به قتل رساندند١٧ و همة فرزندان نرينة خسرو كه فروريختنداين خاندان 

افسانه هائي كه ايراني ها بعد ازآن     . خبرهاي مربوط به ادامة جنگ قيصر دراينجا متوقف ميگردد         
ولي به نظر ميرسد   . طقي نميتواند مورد بررسي قرار گيرد     ساختند و خبر از فرار قيصر ميدهد نيز ازنظر من         

 كه صدها سال مورد اختلاف و درگيريهاي ايران و            -كه قيصر پس از گرفتن آمد و حران و نصيبين            
 به درون سوريه منتقل شد تا سپاهيان ايران را از شهرهاي شام بيرون براند و شام و مصر را                      -روم بودند 

يعني او پس ازآن جبهة جنگ را به درون شام منتقل كرده مشغول تقويت                  . از ايرانيان بازپس بگيرد    
 .موضع خويش در امپراطوري روم گرديد

به رياست اسپادگشنسپ، جنجالي  ةدر يك محاكم  .  نبودند اوماندن   مخالفان خسرو مايل به زنده    
ه خسرو وارد آمد، و اتهاماتي كه ب. را به خيانت عظمي متهم ساخته محكوم به اعدام كردند  خسروپرويز  

 و فردوسي نيز اين متن      ٢دفاعية خسرو را طبري از روي سندي كه در دست داشته با تفصيل نقل كرده،                
كه برضد پدرش هرمز      آن بود خسرو  يكي از اتهامات     . را به همين تفصيل در شاهنامه آورده است          

ز بزرگان كشور را به ناحق       ديگر آنكه بسياري ا   . دست به كودتا زده و پدرش را به قتل رسانده است            
سوم آنكه مالياتهاي گزاف و غيرقابل تحمل به         . اعدام كرده و كشور را از نامداران تهي ساخته است           

بسته وگنجهاي دربار را از اموالي كه به ناحق از مردم كشور            ) بزرگمالكان خاندانهاي حكومتگر  (مردم  

                                                        
 »خبر قتل خسروپرويز در ايام حديبيه به پيامبر رسيد         «]. ٤٩١ / ١طبري،   [اعدام شد خسروپرويز در ماه آذر روز ماه         -١

 . بود٦٢٨برابر با فروردين  هجري ٦واقعة حديبيه در ذيقعدة سال ]. ٤٦٩ / ١طبري، [
  .٤٩٠-٤٨٦ / ١ طبري، -٢
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 ٦٠٨
فرامرزي از سپهداران و بزرگان داشته جنگهاي       چهارم آنكه در اثر ترسي كه        . گرفته شده انباشته است   

پنجم آنكه در ميان اوج پيروزيهاي ارتش ايران در آسياي          . به راه انداخته و سپاه را پراكنده كرده است         
صغير و شام و مصر به پيشنهاد صلح قيصر پاسخ مساعد نداده و سبب شكست ايران از روميان شده                          

دان خودش بر خويشتن بيمناك بوده و بعضي از آنها را روانة              اتهام ديگرش آن بود كه از فرزن       . است
 و شايد پس از     -مشخصا اين مورد به شيرويه مربوط ميشد كه خسرو در آن اواخر            . زندانها كرده است  

 به سبب تصرفات شبهه انگيزي      -وفات مادرش مريم كه گفته ميشد به توطئة شيرين سر به نيست شده               
 . بود نظر قرار دادهتحتكه از وي ديده بود، ويرا 

خسرو دربارة اتهام قتل پدرش چنين از خود دفاع كرد كه چون بزرگان كشور پدرش را از او                     
درآنجا بود او و .  بگريزدبه ارمنستانبدبين ساختند و او را تحريك به قتل وي كردند، او مجبور شد كه       

بعد از آن هم او     . ر بند كردند  كه همين بزرگان در پايتخت دست به كودتا زدند و پدرش را گرفته د                
كسانيكه هرمز را به قتل رساندند بندويه و           . مجبور شد با بهرام چوبينه مقابله كند و شكست يافت              

 كه با وجودي كه     ه و به همين سبب هم بود       د و او هيچ نقشي در قتل پدرش نداشته است؛          گستهم بودن 
ند و در اعادة سلطنتش به او كمك كردند،           آنها پس ازكودتا در كنار وي بودند و او را ياري رساند              

       د و در فرصت مناسبي هردو را به كين خون پدرش بازكشت            نتوانست خشم خويش را از آنها بازخور .
دربارة به زندان افكندن بزرگان و نامداران كشور، خسرو چنين از خويش دفاع كرد كه كشورداري                     

سلطنت  به توطئه ميزنند يا درصدد خيانت به        اقتضا ميكند كه كساني كه برضد ثبات و امنيت دست               
با  راضي به كشته شدن كسي از بزرگان نبوده و              اوبا اينحال   . برميآيند در بند بمانند يا از ميان بروند         

 برخي از آنها آسيبهائي بسيار زيادي به كشور وارد آورده بوده اند بازهم ازخون آنها                       وجودي كه 
در اين باره كه چرا اينهمه ثروت را در خزانه   . دان اكتفا كرده است   نگه داشتن آنان درزن    درگذشته و به  

گرد آورده بوده، و چرا مالياتهاي گزاف بر ملت بسته بوده، وي توضيح داد كه در كشور ما در همة                         
دوره ها هر دولتي برسر كار بوده ماليات ميگرفته، و او نه نخستين و نه آخرين پادشاهي است كه اين                       

و اينكه مال انبوه در     . عمل آورده است؛ ولي او هيچگاه ماليات گزاف بر ملت نبسته است             اقدام را به    
خزانه گرد آمده است همه از ملت ايران گرفته نشده، بلكه بخش اعظم آنها اموالي است كه در                            

 اموالي  اينها ةاز جمل . جنگهائي كه در سرزمينهاي امپراطوري روم داشته به غنيمت آورده شده است               
.  شناخته ميشود   »گنج بادآورد « كه از يك كشتي در سواحل شام نصيب ايران شده و به نام                       است

 ايران كه دشمنان ازهمه سو احاطه اش كرده اند بايد همواره نيرومند باشد تا               دولتمثل  دولتي  وآنگهي  
 وظيفه را دولت توسط ارتش نيرومند به انجام             اين.  كند حفاظت كشور    از تماميت ارضيِ   بتواند  

 و نيرومند داشتن ارتش نياز به تجهيزات نظامي و صرف اموال كلان دارد و دولت مجبور                       ؛ميرساند
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 اگر مالي در خزانه موجود نباشد اين عمل ميسر             .است هزينه هاي گزافي را در اين راه متحمل شود           

 دفاع  نخواهد گرديد، و ارتش رو به ضعف خواهد نهاد و نخواهد توانست در برابر دشمنان ازكشور                    
دكند و از تماميت ارضي كشور حفاظت به عمل آور. 

به هر حال، چون جلسة محاكمه به قصد محكوم كردن خسرو تشكيل شده بود، و هدف ازآن                     
 مهرهرمز دائر بر اعدام صادر گرديد، و امر اعدام به افسري به نام                ويژه اعدام خسرو بود، رأي دادگاهِ    

بود و  ) عراق(ش ازآن از طرف خسروپرويز فرمانده سپاه نيمروز          پور مردانشاه سپرده شد، كه پدرش پي       
 .به سبب خيانتي بازداشت و زنداني و سپس اعدام شده بود

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )١٤( شاهنشاهي ساساني 
 

  www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي

 يواپسين روزگار شاهنشاه

 شاهنشاه نه تنها به عمر يك        به همدستي روحانيون و فئودالها      خسروپرويز ازميان برداشته شدن  با  
، بلكه عملا به عمر شاهنشاهي ايران نيز           و مردم خواه  دوست رانباتدبير و اصلاح طلب و هنرپرور و اي        

 يك سردرگمي همگاني را دركشور به دنبال           اقتدارگرا سرداران    نابه هنگامِكودتاي   .پايان داده شد   
 با   كودتاچيان. آشوبها و شورشهاي جنوب عراق و اطراف پايتخت همچنان ادامه يافت                    . آورد

 ةهيئت صلح ايران در نيم      . ندذاكره براي برقراري صلح كرد       شده درخواست م    درتماسهراكليوس  
 قرارداد صلحي با هراكليوس به        در انتاكيه به حضور قيصر رسيد، و        ) م٦٢٨( هجري   ٦فروردين سال   

آسياي صغير و سوريه و فلسطين و كه نيروهايش را از   سپرد  مي طي آن دولت ايران تعهد       كهامضا رساند   
وضعيت قبل از جنگ     و مرزهاي كشور را به     به دولت روم تحويل دهد    را    فراخوانده آن سرزمينها   مصر
 بودآذربايجان و شمال عراق اشغال كرده          قيصر نيز تعهد سپرد كه سرزمينهائي را كه در            . دبرگردانَ

 .تخليه كند

شهرگراز از خاندان اسپنديار بود كه خود با رقابت           . دولت شيرويه را شهرگراز حمايت ميكرد      
 . ايران تعيين مسئول شكستهاي اخير بودبزرگانِمسئلة اختلاف انگيز . بزرگ ديگر مواجه بود   خاندانهاي  

سازند و با اين وسيله ازمركز       با هراكليوس متهم     سازش اورا به خيانت و    ميكوشيدند   مخالفان شهرگراز 
آنها را   خسروپرويز شكاف عميقي درميان سپهداران ايجاد شد و           اعدامبا  . تصميم گيري بركنار كنند   

روميان در اين ميان قبائل خزر را تشويق به دست اندازي به شمال                 . درآستانة جنگ داخلي قرار داد     
آذربايجان كردند وكوشيدند كه تركيب جمعيتي آن منطقه را به هم بزنند و يك نيروي هوادار                          

 را گرفت و دهها بلاي وباي همگاني نيز در اين هنگام دامن عراق. خودشان را درمنطقه به وجود آورند    
 .هزار نفر را به كام مرگ فرستاد

در ميان اختلافات شديد سپهداران برسر تقسيم مناصب مهم تصميمگيري، شيرويه دركودتائي               
، و  به سلطنت نشانده شد    اردشيراز ميان برداشته شد، و فرزند خردسال او           هجري   ٧ سال    ماهدر بهمن 

 . واگذار شدآذرگشنسب مه  به نامنيابت سلطنت به يكي از سپهداران 
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 ٦١١
پس از خسروپرويز رخدادها دركشور ما چنان آشفته پيش رفت كه حتي ما ازمدت سلطنت                     

ماه  ١٤ ماه تا ٦بين مصادر تاريخي مدت سلطنت شيرويه را . جانشين او شيرويه نيز اطلاع درستي نداريم      
 به روز آبان در ايوان          دومين سال سلطنتش درماه بهمن        طبري مينويسد كه شيرويه در       .  اندنوشته

 ١.خسروشاه قباد به قتل رسيد

 فرمانده گارد سلطنتي و     نيوخسرو با همدستي  در خشم شد و       ي مخالفانش شهرگراز از كودتا  
 به تيسپون لشكر كشيده اردشير را كشت، و دست           )وسط عراق (فرمانده سپاه نيمروز     نامدارگشنسپ

از آنجا كه اوضاع سياسي كشور به جائي رسيده           . دبه تصفية كساني زد كه در اين كودتا نقش داشتن           
بود كه توافق برسر تعيين يكي از افراد خاندان ساساني درميان سپهداران و بزرگان كشور غير ممكن به                 

د وكشور را خطر جنگ فراگير داخلي و خطر پاره پاره شدن تهديد ميكرد، شهرگراز برآن                  ينظر ميرس 
همين هدف هم يك روز پس از قتل           را به دست گيرد، و به      شد كه خود شخصا زمام امور سلطنت          

شايد اين كودتا    . به سلطنت نشست تا سلسلة نويني را در ايران بنياد بگذارد               فرآئيناردشير با لقب     
 خام انديشي كه به    اقتدارگرايانِآخرين بخت ايران براي نجات يافتن ازگرداب هلاكت آوري بود كه             

شهرگراز سردار شجاعي   . ا نميتوانستند ببينند، برايش ايجاد كرده بودند      جز منافع خودشان هيچ چيزي ر     
در ارتش  . او در اين اواخر روابط نيكي با دربار بيزانت برقرار كرده بود            . بود و تجارب بسياري داشت     

ما از طرز انديشة سياسي او اطلاعي نداريم، زيرا او فرصت نيافت             . ايران نيز هواداران و حامياني داشت     
گذاشته بودند، ميتوانست نجاتبخش ايران     واليكن هرچه بود اگر او را بحال خود          .  ابراز هويت كند   كه
كشور و هويت   سرنوشت شومي باشد كه در پشت ديوارهاي تاريخ كمين كرده بود و ميرفت تا                     از

 .ندازد را به ورطة هلاكت اتاريخي كشور

 ميكنند نميتوانند وقايع را ببينند، و زماني          بدبختانه كسانيكه از بعد منافع شخصي به زمان نگاه           
درآن شرائط دشوار تاريخي كه     . متوجه آن ميشوند كه احاطه شان كرده باشد وكار ازكار گذشته باشد           

شيرازة امور سياسي ازهم گسسته شده بود، هركدام ازسپهداران كشور درآرزوي دستيابي به مقام                      
. بخش اورنگ شاهنشاهي باشد    ز همگنان خودش زيب   سلطنت بود و چشم ديد آنرا نداشت كه يكي ا          

تنها كاري كه شهرگراز موفق به انجام آن شد نابودسازي بقاياي افراد خاندان ساساني بود، كه اين در                    
حوزة فقه سنتي هم كه نگران امتيازات خودش بود وجود          . حد خود نه خدمت بلكه صدمه به ايران بود        

همچنانكه بهرام چوبينه از .  كه قبلا وجود بهرام چوبينه را برنتابيده بودتابيد؛ همانگونه شهرگراز را برنمي
در سلطنتي  دولتش مشروعيت نيافته بود، شهرگراز نيز چون خون                به حساب نيامده و       شاهانتبار  

                                                        
  .٤٩٢ / ١طبري،  -١
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سلطنت شهرگراز  . رگهايش جريان نداشت طبق فتواي فقيهان ساساني نميتوانست شاهنشاه ايران باشد            

وام نيافت و او درپي توطئه ئي به دست سه برادر از افسران گارد سلطنتيش به نامهاي                    هفته د  ٦بيش از   
كردند نشانة   رفتاري كه پس از قتل با جسد او        . قتل رسيد  به  فرخ ماهيارِ و   خفر  پسِ و   خفر  زادانِ

ند بستند و اورا    اوج خشونتي بود كه در آن زمان دربار ايران به آن مبتلا بود؛ به پاهاي لاشة شهرگراز ب                   
  از غلامان سپردند تا در كوچه هاي تيسپون بر زمين بكشانند و به تماشاي عوام بگذارند و بر                   چند تن به  
بدينسان قتل  .  تفو و نفرين بفرستند     بخاطر آنكه درصدد واژگون كردن سلطنت ساساني برآمده بود           او

 را شيرويه كشته بود، شماري را هواداران وكشتار در پايتخت ايران ادامه يافت؛ شمار بسياري از بزرگان       
 و  پسران فرخ اردشير خوردسال كشته بودند، شماري را شهرگراز كشت، و شمار ديگري را نيز                       

 . كشتندهمدستانشان

وقتي بخت ازملتي برميگردد زيركانش كوروكر ميشوند و به دست خودشان خانه هاي خودشان              
 با يكديگر   قبضه كردن قدرت  خاندان حكومتگر سنتي براي      هفت  سرانِ  هركدام از . را ويران ميسازند  

 و درغياب يك شاهنشاه مقتدر كه بتواند آنها را به اطاعت                ،خشونت آميز بودند  رقابتي خونين و   در
 جنگ داخلي با خشونتي بيسابقه در سراسر كشور از بلخ تا نصيبين         .درآورد يكديگر را كشتار ميكردند    

اق كه اميدوار شده بودند كشورشان به دست قيصر مسيحي بيفتد و با اين               آرامي هاي عر . در جريان بود  
اما هنوز  . ة ظهور مسيح و تشكيل سلطنت جهاني او آماده شود همچنان در شورش بودند                 رخداد زمين 

 نشانده شد سلطنت  ه   دختر خسروپرويز كه بعد ازقتل شهرگراز ب        پوراندخت. اول راه كشتار متقابل بود    
 ة يكي ازبقاياي خاندان ساساني كه مدعي بود نواد          رت ديگر روبرو شد؛ درخراسان     با دو مدعي پرقد    

 يكي در نصيبين. نهاده خويشتن را شاهنشاه خواند  برخود فيروزخسرو فيروز است به پا خاست و لقب      
اين . برخود نهاد  هرمز پنجم  ديگر ازبقاياي خاندان ساساني مدعي سلطنت براي خودش شد و لقب            

، وهركدام بخشي از سپهداران ن شاهنشاه ايران تاج برسر نهادند و به نام خويش سكه زدند هردوتن بعنوا 
 تيسفونزمام امور از دست      . را دركنار خود داشتند ودرتلاش بودند كه برسراسر كشور دست يابند              

بيرون بود و هرروز يك جمعي از سپهداران در يك گوشه ازكشور يكي را علَم ميكردند و با                              
  اما هرمز  ؛ددرجنگ با سپاهيان پوراندخت كشته ش     فيروزخسرو  . ت ديگر به رقابت برميخاستند    جا دسته

كه نيروي بيشتري داشت و ظاهرا مسيحيان عراق نيز ازاو حمايت ميكردند، وچه بسا كه ازحمايت قيصر      
 .براي مدتي برسر كار ماند نيز برخوردار بود،

خلع و   هجري   ١٠  سال مهرماهكودتاي  و در    سلطنت پوراندخت هم نتوانست دوام بياورد و ا          
اين نيز سلطنتش بسيار كوتاه     .  پادشاه شد  بده گشتاسپبعد از او مردي بنام      . سپس ازميان برداشته شد   

فراز آمد كه در يك كودتا       آزرميدختبعد نوبت دختر ديگر خسروپرويز يعني       ). كمتر از دوماه  (بود  
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 ٦١٣
ار نابودسازي مخالفانش شد، و ازجمله افرادي كه به دست           او نيز مثل بقيه دست به ك     . به سلطنت رسيد  

داشت و    سپهبد خراسان بود كه هواي سلطنت را درسر             هرمز  فرخِاو به قتل رسيدند يكي هم           
 كشتآزرميدخت ويرا طي دسيسه ئي به تيسپون فراخواند و چون وارد كاخ سلطنتي شد، ويرا به حيله                   

چشم طمع به ناموس او داشته و او براي حفظ ناموس خويش و جسدش را بيرون افكند و شايع كرد كه      
) رستم فرخ زاد(هرمز   پسر فرخِرستم. مجبور شده كه با وي در افتد و در اينراه وي به قتل رسيده است         

آزرميدخت را خلع و كور كرد و هواداران اورا از دم              دنبال قتل پدرش به پايتخت لشكر كشيد، و         به  
پايتخت آورده   سر شهريار و نوة خسروپرويز را كه در استخر ميزيست به                پ يزدگردتيغ گذراند، و     

 كه اسما   سوم يزدگرد. ) هجري ١٢ سالخردادماه  (را به دست گرفت       برتخت نشاند و خود زمام امور      
 ولي اوضاع كشور چنان بود كه حيطة سلطة او ازحد ؛شاهنشاه ايران شد آخرين پادشاه رسمي ايران بود     

 درعراق نيز بعلت نافرماني مسيحيانِ بومي، ارتش يزدگرد نميتوانست چندان تواني             .فتعراق فراتر نمير  
 كشور در آشوب بود؛ سپهداران نميتوانستند برسر تعيين يكنفر بعنوان شاه اتفاق نظر حاصل         .داشته باشد 

 را   حكومتگران محلي گيچ و منگ بودند كه ازكدام مدعي سلطنت پشتيباني كنند و وفاداريشان               ؛كنند
 درپي مرگ آزرميدخت درمدعي ديگر   دو  . به كدام نشان دهند تا عرضة كينة مدعي ديگر واقع نشوند          

 خرزادديگري   خوزستان و   در خسرو مهرگشنسپ  به سلطنت نشانده شدند؛ يكي         كشوردوجاي  
هركدامشان توسط يكي از سپهداران نيرومند كشور حمايت           ؛ و )در موصل  (شمال عراق   در خسرو

چنين وضع آشفته ئي هركدام از فرمانروايان محلي به يك سلطان خودسر تبديل شده بود                    در. ميشد
 خراسان و باختر و تخارستان وكابلستان و سيستان و سغد و خوارزم نيز           .وكشور عملا پاره پاره شده بود     

 كه دولت -هركدام در دست يك سپهدار خودسر بود كه خودش را شاهنشاه ميناميد؛ و دولت يزدگرد          
 نه تنها دسترسي به نيروهاي آن مناطق نداشت بلكه           -رسمي ساساني بود و پايتخت را در اختيار داشت         

 پنج سال   در كودتاهاي متعدد در خلال      كشتارهاي متقابل  . از حد تيسفون فراتر نميرفت      عملا  اشسلطه
يار عدم فرستاده    نيرومندان و متنفذان كشور را به د         و داران تجربه بعد از قتل خسروپرويز بخش اعظم      

نواحي  كشور   تركان درشمال . دادن كشور را داشته باشد      بود، و هيچكس نبود كه شايستگي نجات        
 - كه اكنون در منطقة غرب تركمنستان است        - گرگان را  دهستان درنورديدند و    شرقي درياي خزر را    
 تا كنار سمرقند پيش )سيحون(در شرق نيز جماعاتي از تركان با عبور از سيردريا         . به تصرف درآوردند  

 وآباديهاي اطراف   به درون زمينهاي فرات جنوبي سرازير شدند      بكر    بني عربهاي عراقدر جنوب   . رفتند
. را غارت و تخريب كردند و تأسيسات آبياري را از ميان بردند و زمينها را به چراگاه دام مبدل ساختند                    

  همه نيروها. درد مرگ آور كشور ارائه كند هيچ نيروئي در كشور وجود نداشت كه بتواند داروئي براي         
 .صرف رقابت قدرت ميشد
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 ٦١٤
 از - پيش از اين وضع فلاكتبار، ايران در اوج شكوه وقدرت بود وكل خاورميانه را هشت نه سال  

 در شرق تا مديترانه و بسفور و دردانيل درغرب تركية كنوني تا سواحل سوريه و فلسطين                   بلخپشاور و   
 را  رومامپراطوري    زير نگين داشت و    -ل و شمال سودان امروزي، و از قفقاز تا عدن          و لبنان و تا درة ني     

كه فقط بالكان برايش مانده بود تهديد به سقوط ميكرد، و شاهنشاهي ايران پرقدرت ترين دولت جهان                 
 مرفه ترين ثروتمندترين و  پرقدرت ترين و ميلادي  ربع اول قرن هفتم       ايران در . متمدن به شمار ميرفت    

صدسال  خسروپرويز در  هرمز و  امنيتي كه انوشه روان و    ساية ثبات و   مردم كشور در  . كشور جهان بود  
در . آسايش ميزيستند  اخير برقرار كرده بودند به كار و سازندگي و توليد مشغول بودند و در رفاه و                    

چ ملت ديگري   فراسوي مرزهاي ايران هيچ كشور ديگري نبود كه بتواند با ايران برابري كند، و هي                    
عموم ايرانيان  ( ايرانيان   .وجود نداشت كه آسايش و رفاهي شبيه آسايش و رفاه ملت ايران داشته باشد               

در آنزمان ثروتمندترين و مرفه ترين مردم جهان به شمار           ) اعم از شهري و روستائي و حكام و رعايا           
. ان در حقيقت شايسته اش بودند      لقب آزادگي كه ايرانيان براي خود برگزيده بودند در آنزم             .ميرفتند

اين لقب را ايرانيان براي مدت بيش از يازده قرن براي خودشان حفظ كرده بودند و در ربع اول قرن                        
آنزمان سرور بلامنازع درياهاي     ايران در . بيش از هرزمان ديگري شايستة اين لقب بودند        ميلادي  هفتم  

المللي رونقي   شمار ميرفت و ثبات ايران به بازرگاني بين        المللي به    خاورميانه و جاده هاي بازرگاني بين     
علوم و هنرها و ادبيات كه در زمان          .بيش ازحد بخشيده بود و صنايع كشور در اوج رشد و توسعه بود              

 و حمايت خسروپرويز    ، به اوج شكوفائي رسيده بود ميرفت كه بازهم شكوفاتر شود            خسرو انوشه روان 
 به بركتِ اصلاحاتي كه از       .آنرا براي پيمودن پلكان ترقي بازگذاشته بود        ازعلوم و فنون و هنرها راه         

زمان قباد اول توسط مزدك و پيروانش آغاز گرديد و سپس انوشه روان آنرا دنبال كرد و هرمز سوم و                     
گام ة قرن ششم مسيحي از دوران فئودالي بيرون آمده          خسروپرويز نيز آنرا پيگيري كردند، ايران در نيم        

 همان دوراني است كه بعدها جهان         اين. ناميده ميشود » دوران بورژوازي « كه    نهاددوراني  انة  آست به
 . به آن رسيد)هزار سال بعد(أخرتري غرب در قرنهاي بسيار مت

 جهانالمثل مردم    چيز چنان شكوهمند بود كه هرچيزش ضرب          همه  عهد خسروپرويز  در ايران 
 شبديز خسرو، شيرين      زيباپرستي خسرو،   :همه مشهورتر بود   شده بود، و آنچه متعلق به دربار بود از              

خسرو، ايوان خسرو، گنجهاي خسرو، جواهرات خسرو، تخت طاقديسي خسرو، عشرتهاي خسرو،                  
چوگانبازي خسرو، مجالس بزم خسرو، نكيساي خسرو، باربد خسرو، سرودهاي خسرواني در بزم                     

ب و روز مردم ايران و نقاط بسياري از               همة اينها داستانهاي ش      …خسرو، فرشهاي تالار خسرو،        
 و تيسپون نگين درخشاني در ميان ؛خاورميانه بود و هركدام در نوع خود بيهمتاي جهان به شمار ميرفت           

 . بود كه همتا نداشتجهانشهرهاي 
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 ٦١٥
. مسيحي ربع اول قرن هفتم       تا  از هزارة نخستِ قبل از مسيح        ايراني  اين بود ايران و شاهنشاه     

ش از يازده قرن در زير چتر حمايت شاهنشاهان خويش، به عنوان يك ملت پرشوكت و                   ايراني كه بي  
 هرروز بيش   ش درازمدت امنيتة   و درساي  آزاده در امنيت و آسايش و رفاه و رضايت خاطر زيسته بود،            

بيش از هر زماني شايستگي      ميلادي   درربع اول قرن هفتم       ازپيش به رشد و شكوفائي دست مييافت،        
ايراني در  .  را داشت كه برخود نهاده بود و مردم جهان به اين آزادگي اعتراف داشتند                »يآزادگ«لقب  

   ايراني در اين   .  آزاده زيسته بود و در اين زمان بيش از هر زمان ديگري آزاده بود                 تمام اين يازده قرن
ليكن .  حسرت او را ميخوردند    جهانزمان چنان امنيت و ثروت و قدرت و رفاهي داشت كه همة مردم               

 و بخش   گرديدآغاز   هجري   ٦سرنوشت براي ايران يك بازي نويني را طرحريزي كرده بود كه ازسال              
 .به صورت يك تراژدي وحشت آوري به نمايش نهاده شد هجري ١٧سال ازاصلي آن 
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 ١چو زاين بگذري دورِ عمر بود

ــود    ــر شــ ــر و عمــ ــام بوبكــ ــه نــ  همــ

ــراز   نشـــــيبي دراز اســـــت پـــــيش فـــ

ــه   ــتر هم ــز اخ ــر  ك ــت به ــان را اس   تازي

ــژاد و ــيايد  نــ  بــــه كــــار  بزرگــــي نــ

ــيان    ــدر مــ ــد انــ ــد آيــ ــژادي پديــ  نــ

ــخنها ــود    ســ ــازي بــ ــردار بــ ــه كــ  بــ

ــتگوي  ــه لاف آرد و گفــ ــوار آنكــ  ســ

ــرجفا  ــود پـــــ ــا شـــــ  روان و زبانهـــــ

ــته  ــد آراســــ ــار بــــ ــود روزگــــ  شــــ

ــيش    ــد پـ ــدر آرنـ ــن انـ ــند و ديـ  بجويـ

 كـــــژي و كاســـــتي گرامـــــي شـــــود

 ز نفريـــــن ندانـــــند بـــــاز آفريــــــن   

ــان كشــكين   ــوش وخــورش ن  پشــمينه پ

ــه رخشــان درفــش  ــه افســر ن  نــه گوهــر ن

 زكوشــــش بــــه هــــرگونه ســــازند دام

ــيد   نــــــيارند هــــــنگام رامــــــش نبــــ

ــه ــور كـــه شـــادي بـ  هـــنگام بهـــرام گـ

ــرد     ــاد س ــر از ب ــبها پ ــك و ل ــان خش  ده

… … …  …  … … …   … …  

ــي از روز  ــه ام آگاهــ ــدِ كــ ــتي بــ  نيســ
 

 چـــو بـــا تخـــتْ منـــبر برابـــر شـــود     

 تـــــبه گـــــردد ايـــــن رنجهـــــاي دراز

ــه  ــت ون ــهر    تخ ــه ش ــي ن ــيم بين ــه ديه  ن

 هـــــنر شـــــهريار شـــــود بـــــندة بـــــي

ــان و  از تــــرك و از تازيــــان  ز دهكــ

ــود    ــازي ب ــه ت ــرك و ن ــه ت ــه دهكــان ن  ن

ــوي    ــردم رزم جـــ ــود مـــ ــياده شـــ  پـــ

ــا    ــي را وفــ ــاند كســ ــي نمــ ــه گيتــ  بــ

ــته  ــي خواســـ ــون از پـــ ــزند خـــ  بريـــ

ــان  ــان كسـ ــش  زيـ ــود خويـ ــي سـ  از پـ

ــتي  ــردند و از راســــ ــيمان بگــــ  ز پــــ

  از ايـــن ربـــايد همـــي ايـــن از آن آن  

ــوش    ــد هــ ــي ندارنــ ــي و بيشــ  ز پيشــ

 نــه تخــت و نــه تــاج و نــه زريــنه كفــش 

 نام گوهـر نـه    نـه جشـن و نـه رامـش نـه          

ــد  انب ــتان پديـــ ــار از زمســـ ــد بهـــ  شـــ

ــاش گــردد غــم و  ــج و چــنان ف  شــور رن

ــد و روي زرد  ــرازخون شــ ــن پــ  دل مــ

… … …  …  … … …   … …  

 مــــرا كاشــــكي ايــــن خــــرد نيســــتي 
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